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شهید بهشتی آینده ام 
را پیشگویی كرد

قاســم امانــی شــاید خاطــره زیــادی از پــدرش 
نداشــته و حضــور او را لمــس نكرده باشــد اما با 
بســیاری از مردان انقلاب و كسانی كه در این راه 
مبارزه كرده و به شهادت رســیده اند، به واسطه 
مبــارزات پــدرش آشناســت یــا خاطراتــی از آنهــا 
دارد. امانی از شــهیدان آیت ا... مطهری و آیت ا... 
بهشــتی نیــز خاطراتــی دارد كــه بــه روزهــای آغــاز 

انقلاب بازمی گردد.

رابطه صمیمی شهید مطهری و پدرم
 او در این بــاره بــه خاطــره ای از شــهید مطهــری 
اشــاره می كنــد و می گویــد: مهم تریــن خاطــره ام 
از شــهید آیــت ا... مطهــری، همــان روزی اســت 
كه حضرت امــام وارد بهشــت زهرا شــدند و بین 
اشــخاص زیادی كه قــرار بــود در آنجــا خیرمقدم 
بگوینــد و پســر خــود ایشــان هــم در بیــن آنهــا 
بــود، ایشــان به شــدت روی خیــر مقــدم گفتــن 
بنده بــه عنــوان پســر شــهید حاج صــادق امانی 
اصــرار داشــتند. الحمدلله خانم شــهید مطهری 
در قید حیــات هســتند. الان اگر راجع به شــهید 
حاج صــادق امانــی و نظر شــهید مطهــری درباره 
ایشــان بپرســید، گفتنی های زیادی دارند. گاهی 
كه خدمت ایشــان می رویــم، خاطــرات عجیبی را 
از ارتباط معنــوی و رفاقــت و صمیمیــت این دو 

بزرگوار نقل می كنند.

یک اتفاق عجیب
قاســم امانــی از شــهید بهشــتی خاطراتــی دارد 
ح اســت: مرحــوم  كــه یكــی از آنهــا بــه ایــن شــر
شــهید آیــت ا... بهشــتی نســبت بــه مرحــوم پدر 
ایشــان  از  ویــژه ای داشــتند و بســیار  ارادت 
بــه همیــن نســبت هــم  و  تعریــف می كردنــد 
 توقــع داشــتند كــه مــا خیلــی حرمــت شــهید را 

نگه داریم. 
خاطــرم هســت در ابتــدا كــه حــزب جمهــوری 
اســلامی تأسیس شد، قرار شــد من در قسمت 
شهرســتان های حزب مشغول كار شــوم. البته 
آن روزها كار كردن در حزب افتخاری بود و كســی 
هــم بابــت آن حقــوق نمی گرفــت. موقعــی كــه 
رفتــم در آنجــا كار كنم، نزدیــك به اذان بــود. از در 
حزب كه وارد می شــدید، ســمت چــپ یك زمین 
والیبــال بــود كــه عمومــا نمــاز جماعــت در آنجــا 
برگزار می شد. شــهید بهشتی وضو گرفته و روی 
صندلــی نشســته بودند. همیــن كه مــرا دیدند، 
كمی به من و دســت هایم نــگاه كردنــد و حادثه 
عجیبی اتفاق افتاد و ایشان بســیاری از حوادثی 
را كه قرار بــود در آینده برایم پیــش بیاید، به من 

گفتند.
امانــی معتقــد اســت، شــهید بهشــتی آن روز 
بســیاری از اتفاقــات زندگــی اش را پیش بینــی 
كــرده بــود و بســیاری از اشــارات ایــن شــهید، در 

آینده به وقوع پیوست. 
قاســم امانــی دربــاره حرف هایــی كــه از شــهید 
بهشــتی دربــاره آینــده خــودش، شــنیده بــود، 
بســیار  ایشــان  حرف هــای  برایــم  می گویــد: 
حیرت انگیز بود، چون اصلا انتظار نداشتم كه از 

ایشان چنین چیزهایی را بشنوم.
او همچنیــن بــه همیــن ویژگــی دربــاره پــدرش 

اشــاره می كنــد و ادامــه می دهــد:   مرحــوم 
فــراوان  ایــن  پیش بینی هــا  از  پــدرم 

داشــتند، ولــی شــنیدن ایــن حرف هــا از 
شــهید بهشــتی خیلی برایم عجیب بود. 

داخل پرانتــز بگویم كه مرحــوم پدر 
قبــل از این كــه ازدواج كننــد، 

یادداشت هایشــان  در 
یــك  مــن  كــه:  نوشــته اند 
نهایتــا  و  دوره ای  یــارت  ز
زیارت حضــرت زینــب)س( 
رفتــم و از خــدا خواســتم به 
كــه  مــن همســری بدهــد 
مثــل حضــرت زینــب)س( 
تحمــل و صبــر مبــارزات را 
داشــته باشــد.  نشــانه ای 
كــه خواســته بودنــد، ایــن 

زینــب  زن  آن  اســم  كــه  بــود 
باشد! 

بعدها كــه بــه خواســتگاری مادرم 
می روند، مادرم خوابی می بینند كه 
پدرم همه اینها را نوشته اند. یا یكی 
دیگــر از  پیش بینیهــای پــدرم این 
بود كه پس از شــهادت خودشــان، 
دو نفر از دوستانشان یعنی صادق 
اسلامی و اســدا... لاجوردی شهید 
می شوند. این یادداشت مربوط به 
دوره جوانــی اینهاســت كــه هنــوز 

هیچ كدام ازدواج نكرده بودند!

صادق امانی ســال 1344 به شــهادت رســید؛ زمانی كه قاســم امانی فقط ســه سال 
داشــت. او در گفت وگو با جام جم درباره موقعیت و جایگاه پدرش صحبت كرده و 
درباره این كه آیا به عنوان فرزند شــهید امانی وارد كار اقتصادی شده و از موقعیت 

پدرش استفاده كرده یا نه، توضیح می دهد: 

كار اقتصــادی زیــاد كــرده ام و در تمــام ایــن مــدت می توانســتم میلیون هــا دلار 
ارز دولتــی بگیــرم، امــا حتی یــك ریــال از ایــن امكانات اســتفاده نكــردم و هــر جا كه 
احســاس كردم كوچك تریــن شــائبه ای وجــود دارد، خــودم را كنــار كشــیدم كه یك 

وقت خدای ناخواسته به این گونه مسائل آلوده نشوم. 

كار اقتصادی كــرده ام و وضع مالی بدی نــدارم، ولی هیچ وقــت كوچك ترین امتیازی 
نگرفتــه ام و مالیاتــم را مثــل خمس كــه واجب اســت، حتی بیــش از حدی كــه باید 
پرداختــه ام و همــه حســاب و كتاب هایــم همیشــه شــفاف و بــدون كوچك تریــن 

شائبه بوده  است.

كار اقتصادی می كنم اما آقازاده نیستم 

عکس:
چاوش هماوندی
جام جم

بــه لحــاظ شــخصیتی  را  پــدر  اگــر بخواهیــد 
توصیــف كنیــد، چــه درحدی كــه خــود حضــور او را 
لمــس كردیــد و چــه در حــد روایت هایــی كــه از 

اطرافیان شنیده اید، چه خواهید گفت؟ 
برخــلاف بیشــتر مــا جوانــان كــه طولــی زندگــی 
می كنیم، ایشــان عرضی زندگی می كردنــد. به این 
معنــا كــه مــا مثــلا اول بــه مدرســه می رویــم، بعد 
دانشــگاه می رویــم، بعــد شــغل پیــدا می كنیــم و 
ازدواج می كنیم و همه وقایع زندگی مان به شكل 
متوالی و پشت ســر هــم اتفــاق می افتــد و مرحله 
بــه مرحلــه پیــش می رویم، امــا ایشــان از ســنین 
بسیار پایین، به شــكل موازی و در همه زمینه ها 
فعالیــت می كردند. از یــك طرف به مســائل دینی 
اهمیــت می دادنــد و از ســوی دیگــر بــه كســب و 
تجارتشــان می پرداختنــد. بــه خانــه و خانــواده و 
همچنیــن اقــوام و دوســتان، بــا شــیوه خاصــی 
رســیدگی می كردند. بــرای جوانان و ســالمندان و 
دیگــر اقشــار، جلســات احــكام و قرائت و تفســیر 
قرآن می گذاشــتند. به هر صنف و قشری كه نگاه 
 كنیــد، می بینیــد ایشــان برایشــان برنامه ریــزی و 
جلســه داشــتند و به همین دلیل، صدها و بلكه 
هزاران دوســت و رفیق پیــدا كــرده بودند. همین 
شبكه هم موجب شد كه ایشان و دوستانشان 
در هیات هــای مؤتلفــه، بتواننــد در یــك شــب 
اعلامیــه امــام را در سراســر ایــران پخــش كننــد، 
بی آن كــه حتــی یــك نفــر دســتگیر شــود! كاری كه 
در آن شــرایط خفقــان و اختناق ســنگین رژیم كار 
فوق العــاده شــگفت آوری بــود و رژیم را به شــدت 

نگران كرد.
از زمانی كــه خودتان را شــناختید، به خصوص 
طــرف  از  نوجوانــی،  و  تحصیــات  دوران  در 
دوستانتان با چه نوع برخوردهایی مواجه بودید؟ 
چــون شــما بــه هــر حــال فرزنــد كســی بودیــد كــه 
نخست وزیر وقت را اعدام انقابی كرده بود. فرزند 
شــهید صادق امانی بــودن در حال و هــوای آن روز 

جامعه، چگونه بود؟ 
من متولد سال 1341 هســتم و وقتی انقلاب شد 
16 ســال داشــتم. در دهــه 40 و 50 شــرایط جامعــه 
به گونه ای بود كه از ترس مشــكلاتی كه رژیم شاه 
و ســاواك بــرای افــراد ایجــاد می كردنــد، حتــی زن 
و شــوهر و مــادر و پــدر و فرزنــدان بــه هــم اعتماد 
نداشــتند! در مــدارس كــه وضــع بدتــر از این هم 
بود. تــازه من بــه یك مدرســه دینــی، یعنــی یكی از 
مدارس جامعه تعلیمات اسلامی می رفتم، با این 
همه به مــن می گفتنــد: فرزند قاتــل و نمی گفتند 
فرزند شــهید! آن موقع وســایل بازی برای بچه ها 
خیلــی كــم بــود. یــادم هســت مادربزرگــم از مكــه 
برایم توپ ماهوتی آورده بودند. وقتی در مدرســه 
می خواســتم با این توپ هفت ســنگ بــازی كنم، 
بچه ها تــوپ را از مــن می گرفتند و بــازی می كردند 
و مــن حــق بــازی كــردن بــا بچه هــا را نداشــتم! در 
مدرســه اگر بچه ای با من حرف می زد، از شهربانی 
می آمدند و بچــه و پــدر و مادرش را می خواســتند 
كه: بــا ایــن آدم حــرف نزنیــد، اینهــا سرشــان بوی 
قورمه ســبزی می دهــد! ایــن روزهــا وقتــی آدم 
عمومــی  رســانه های  و  مجــلات  و  روزنامه هــا 
را می بینــد كــه هر كســی چقــدر راحــت حرفــش را 
می زنــد و با ایــن همــه خیلی ها معتقدنــد خفقان 
وجود دارد، واقعا حیرت می كنــد! اینها اصلا دركی 

از خفقــان زمــان شــاه و شــرایط آن رژیــم ندارنــد و 
خیلی راحت قضاوت می كننــد. در آن موقع امثال 
ما اصلا حق نداشــتیم با كســی رفت و آمد یا بازی 

كنیم.
در 40، 30 سال گذشته، به خصوص در دو دهه 
اخیــر جریــان مخالــف بــا اعــدام منصــور روی ایــن 
نكته تأكید می كنند كه: امام با مبارزات مسلحانه 
مخالــف بودنــد. البته امــام قاعدتــا این گونــه فكر 
می كردند امــا آیا در مــورد اعدام حســنعلی منصور 
هــم ایــن مخالفــت همچنــان وجــود داشــت؟ بــا 
توجه به نزدیكی خانواده و دایی هایتان به ایشان، 

دریافت خودتان در این باره چیست؟ 
در پاسخ به این سؤال شما می توانم چند خاطره 
را عرض كنم. اوایل انقلاب بــود و آیت ا... منتظری 
از زنــدان آزاد شــده بودنــد و مــا بــه دیــدن ایشــان 
رفتیم. ایشــان وقتــی مــا را دیدند، خیلــی منقلب 
شــدند و خاطــره ای را از امــام نقل كردنــد. من این 
خاطــره را از یكــی از بــزرگان دیگــر، گمانــم آیــت ا... 
امامی كاشــانی هــم شــنیده ام. می گفتنــد: وقتــی 
این حادثه اتفاق افتاد، حضرت امام گفتند: شبی 

نیست كه در نماز شبم اینها را دعا نكنم!
خاطره دیگر این است كه در روز 12 بهمن كه امام 
وارد ایــران شــدند، ده هــا نفــر خــود را آمــاده كرده 
بودنــد كــه در بهشــت زهرا جلــوی حضــرت امــام 
متنی را قرائت كنند و خیر مقدم بگویند، از جمله 
آقای علی مطهری كه متنی را آماده كرده بودند. به 
من هم گفته بودند چیزی را آماده داشــته باشم. 

از خانواده رضایی ها... 
برخی هم مادر رضایی ها را معرفی كرده بودند؟ 

بله، همــه آماده شــده بودند كــه به هــر نحوی كه 
شــده خیر مقدمی به حضرت امام بگویند. وقتی 
حضرت امام در جایگاهی كه در بهشــت زهرا برای 
ســخنرانی ایشــان آمــاده شــده بــود قــرار گرفتند، 
آقای مطهــری به امــام گفتند كســانی می خواهند 
بــه شــما خیــر مقــدم بگوینــد. امــام پرســیدند: 
چــه كســانی هســتند؟ آقــای مطهــری اســامی را 
گفتند و وقتــی نوبت به فرزند شــهید حاج صادق 
امانی رســید، امام فرمودند: »همین پســر ایشان 
كفایــت می كنــد«. به نظــرم ایــن هم نشــانه توجه 
امــام به شــهید حاج صــادق امانی اســت. بــه این 
دلیــل كــه در دوران آغــاز نهضــت، مرحــوم پــدرم 
و دوستان شــان در مؤتلفــه ارتباطــات زیــادی بــا 
حضــرت امــام داشــتند و ایشــان نســبت بــه پــدر 
شــناخت داشــتند و می دانســتند هر چنــد مكلا 
است،  ولی صاحب استنباط و فضل است. از این 
دســت خاطرات زیادند. مثــلا زمانی كه قــرار بود با 
دختر مرحوم حاج حبیــب ا... شــفیق ازدواج كنم، 
امــام در روز عید غدیر به كســی وقــت نمی دادند، 
ولــی مــا را بــرای اجــرای خطبــه عقــد بــه حضــور 

پذیرفتند. 
درچه سالی؟ 

سال 1360. ایشــان در روز عید غدیر، به طور خاص 
ما را پذیرفتند و خدمت شان رفتیم و خیلی اظهار 
محبت كردند و خطبه عقد مــا را خواندند. در این 

موضوع ، خاطره های پراكنده خیلی زیادند.
از كسانی كه پس از اعدام انقابی منصور زنده 
ماندند یا بعدها از زندان آزاد شــدند، چه كسانی با 
شما ارتباط داشــتند؟ مثا شــهید اندرزگو را دیده 

بودید و با او ارتباط داشتید؟ 

گاهی شهید اندرزگو را در خانه شهید حاج صادق 
اسلامی می دیدیم.

دوست صمیمی شهید اندرزگو بود...
بله، آقــای اســلامی یكــی از بزرگ تریــن انقلابیونی 
هســتند كه حــق ایشــان در انقلاب بســیار ضایع 
شده اســت. ایشــان به گردن خود من خیلی حق 
دارد، چون در بحران های زیادی به من كمك كرده 
بودند. گروه های زیادی مثل نهضت آزادی یا گروه 
آقــای میرحســین موســوی به نــام گــروه جوانان، 
بــا آشــنایی ای كــه بــا شــهید حــاج صــادق امانی و 
خانــواده مــا داشــتند، از من دعــوت بــه همكاری 
می كردنــد. گروه های مختلف تــلاش می كردند ما 
را جذب كننــد كه با آنها همكاری داشــته باشــیم. 
مدتی هــم در دام فرقــان افتاده بودم! مدرســه ای 
به نام جهــان آرا می رفتم كه مرحوم شــهید دانش 
آشــتیانی آن را اداره می كردند. ایشــان بعدها جزو 
شــهدای 72 تن حــزب جمهــوری شــدند. خیلی از 
بچه های فرقان همكلاســی های مــا بودند. وقتی 
در این مدرســه تحصیــل می كردیم، آقایــی به نام 
علی حاتمی از دوستان شــیخ حبیب ا... آشوری و 
از ســركرده های فرقان در آنجا بــود و كتاب توحید 
آشــوری را داده بودنــد كــه مــن بخوانــم. شــهید 
اســلامی متوجــه شــدند و مــرا راهنمایــی كردنــد 
كــه ایــن شــیخ آدم منحرفــی اســت. از این مــوارد 

زیاد بود.
از شــهید اندرزگو و خاطرات خودتان از ایشان 

می گفتید... 
ما در ســفر به مشهد با شهید اســلامی به منزل 
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای می رفتیــم و ایشــان 

هــم موقعــی كــه بــه تهــران می آمدنــد، بــه خانــه 
آقــای اســلامی می آمدنــد و ارتباطــات بســیار 
نزدیكــی داشــتند. شــهید اندرزگــو هم با شــهید 
اســلامی رابطــه داشــتند، منتهی مــا ایشــان را به 
اســم واقعــی نمی شــناختیم و اســامی مســتعار 
ایشــان را می دانســتیم. غیــر از شــهید اندرزگــو 
بقیه دوســتان مشــخص بودنــد و با هــم ارتباط 

داشتیم.
آیــت ا... خامنــه ای را اولیــن بــار كجــا دیدیــد و 

واكنش ایشان نسبت به پدرتان چه بود؟ 
ما قبل از انقلاب با حضرت آقا آشنا بودیم. ایشان 
همیشه اظهار علاقه و ارادت زیادی به مرحوم پدر 
داشــتند و فرموده بودند: شــهید امانــی از جمله 
كسانی بودند كه در دورانی كه همه دچار سكوت 
و سكون شده بودند، روح تازه ای در كالبد جامعه 

دمیدند و انقلابیون انرژی تازه ای گرفتند.
بعد از انقاب پسر شهید صادق امانی بودن 
بــرای شــما مواهبــی بــه همــراه نیــاورد؟ بــه تعبیر 

دیگر آقازاده نشدید؟ 
مــادرم بــرای ســربازی ام رفتنــد بنیــاد شــهید و 
كاغذی گرفتند كه من به عنوان تنها پسر ایشان 
معافیت ســربازی بگیــرم، ولی من تمــام مراحل 
ســربازی را با تمــام دشــواری هایی كه پیــش آمد 
طی كــردم، در حالــی كــه درســت از روز اول جنگ 
هم در جبهه حضور داشــتم. آن موقع نه بســیج 
در كار بود و نه گروه شــهید چمران درست شده 

بود. 
ستاد جنگ های نامنظم؟ 

بلــه، روزی كــه صــدام حملــه را شــروع كــرد مــا در 

گیلانغــرب بودیــم. وقتــی قصــر شــیرین را هــم 
گرفتند، ما در ســرپل ذهاب و گیلانغــرب بودیم. 
ســال ها در جبهــه بــودم، ولــی الحمــدلله هیــچ 
پرونــده ای در هیــچ جــا نــدارم كــه ایــن ســوابق را 
نشــان بدهــد. مــا متولــی بخشــی از گروه هــای 
مردمــی ای بودیــم كــه آنهــا را همــراه بــا مرحــوم 
حاج احمــد قدیریــان در میــدان تیر تِلــو آموزش 
می دادیــم. همان طــور كــه اشــاره كــردم، مــن در 
ســال 1357، 16ســال بیشــتر نداشــتم و جــزو 
كوچك ترین افراد این جمع چند هزار نفره بودم. 
بچه های متدین و حزب اللهی جمع شده بودند 
و قبــل از این كــه جنــگ شــود، دوره هــای نظامی 
می دیدنــد. عــده ای بــه كردســتان و عــده ای بــه 
جاهــای دیگــر می رفتنــد و در بحران هایــی كــه 
در ســال 1360 پیــش آمــد، خیلــی مؤثــر بودنــد. 
قبــل از این كــه جنــگ شــروع شــود و در زمانــی 
كــه در مجامــع خصوصــی حرفــش بــود صــدام 
می خواهد بــه ایران حملــه كند، ما به كرمانشــاه 
رفتیــم. از روزی كه صــدام حملــه كــرد، از 17 نفری 
كه رفته بودیم سه نفرمان شهید شدند و 14 نفر 
باقیمانــده توانســتیم كاری كنیم كــه گیلانغرب 
دســت عــراق نیفتــد تــا زمــان عملیــات مرصــاد. 
بــا همــه ایــن فعالیت ها، مــن بــاز ســربازی رفتم 
و بــا این كــه فرزنــد شــهید بــودم، بــه عنــوان یك 
ســرباز صفر تمام ســختی هایی را كه كمتر كســی 
در سربازی می كشد، در ارتش كشیدم و خدمت 
كردم. در طول زندگی، كارگــر و صنعتگر بوده ام و 
در بســیاری از حرفه هــا كار كــرده ام. یك ریــال وام 

نگرفته و از هیچ امتیازی استفاده نكرده ام.
به نظر شما مؤتلفه ای ها پولدارند؟ 

اكثریــت قریــب بــه اتفــاق مؤتلفه ای هــا پولــدار 
نیســتند. جماعتــی هســتند متدیــن و انقلابی. 
عــده  كمــی از آنهــا، از قبــل از انقــلاب متمــول 
بوده انــد و بعضــی وقت هــا بــه مؤتلفــه كمــك 
می كردنــد. به نظر مــن خیلــی از اینها، فقــط وبال 
مؤتلفــه هســتند! در هیچ جــا كمكی بــه مؤتلفه 
نمی كننــد، ولــی از نــام و اعتبــار آن اســتفاده 
می كنند! شــهید حاج صادق در ســال های 1340، 
1341 نوشــته بود: خداوند جمــع ما را از بســیاری 
از شــائبه ها و بلاهــا محفــوظ بــدارد! بــه نظــر من 
اكثر مؤتلفه ای ها توانسته اند در چنین شرایطی 
خودشــان را ســالم نگه دارنــد. مؤتلفــه الان هم 
خیلی به ســختی می تواند هزینه هایش را تأمین 
كنــد و یكــی از بدهكارتریــن گروه هاســت! البتــه 

من مؤتلفه ای نیستم.
عضو هستید؟ 

عضو بــه كســی می گوینــد كــه مرتبــا مــی رود و در 
جلســات شــركت می كنــد. مــن بیشــتر هــوادار 
هســتم. مؤتلفــه را گــروه ســالمی می دانــم كــه 
خدا به آنها لطــف داشــته، ولی عده ای هــم وبال 
مؤتلفه هســتند كــه هیچ كمكــی نمی كننــد، اما 

كارهایشان گریبان مؤتلفه را می گیرد!

  راوی خاطراتی كه پیش روی شماســت، در نیم قرن اخیر كمتر به گفت وگو و 

محمدرضا كائینی

تاریخ

روایــت خاطــرات خویــش، روی خــوش نشــان داده و ایــن مصاحبــه از معــدود 
گفتارهای تاریخی اوست.

قاســم امانی، فرزند شــهید حاج صادق امانی كه هنگام شــهادت پدر خردسال  
بوده اســت تــا هم اینك كــه عاقله مردی اســت، همچنان ســایه پــدر را بــر زندگی 
خویش احســاس می كند و به آن مباهی اســت. این گفت وشــنود به مناسبت 
26 خرداد سالروز شهادت چهره های شاخص اعضای جمعیت موتلفه اسلامی 

انجام شده است.

 به مناسبت سالروز  شهادت محمد صادق امانی
  سراغ تنها پسرش رفته ایم

تل به من می گفتند فرزند قا

فرزند شهید 
صادق امانی 
درباره پدری با ما 
مصاحبه كرده كه 
طراح اعدام انقابی 
حسنعلی منصور 
بوده است

یخی نسبتا تار

روایت

این چند نفر

در این گفت وگو از قاســم امانــی درباره برخی افراد ســوال پرســیده ایم و 
نظرش را درباره برخی شخصیت ها جویا شده ایم:

حاج مهدی عراقی؟ 
عاشق شهادت! ما با ایشان و فرزندان شــان دوست و صمیمی بودیم. 

از نظر من آدمی است كه همه چیز خود را فدای امام كرد.
مرحوم حبیب ا... عسگراولادی؟ 

واقعا نمی توانم آقای عسگراولادی را توصیف كنم و خودم را اصلا در این 
حد نمی بینم كه بتوانم از ایشان سخن درخوری بگویم. ایشان صاحب 
تمام ویژگی های مثبت یك انسان مؤمن انقلابی و خداجو بود. كسی كه 
جز رضای خدا، هیچ چیزی برایش مهم نبود. تمام زندگی و حتی روزهای 
تعطیلش وقــف خدمت به مــردم بود. فرزنــدان و خانواده های شــهدا و 
محرومین به قــدری برایش اهمیت داشــتند كه همه چیز خــود را فدای 

آنها می كرد.
شهید سید اسدا... لاجوردی؟ 

مظلوم تریــن شــهید انقــلاب اســلامی! بــا ایشــان همــكاری مســتقیم 
نمی كــردم. خاطــرم هســت كــه اولیــن دیــدارم بــا ایشــان وقتی بــود كه 
بــرای عیــادت از مــادرم آمدنــد. مــادرم بعــد از شــهادت پــدرم، بــا یكی از 
پســرعموهایم ازدواج كردند و خدا به آنها پســری داد. شهید لاجوردی 
بــرای ملاقات مــادرم بــه بیمارســتان امیــن صادقیــه در پاییــن خیابان 
ولی عصر، نزدیك میــدان راه آهن آمده بودنــد. خانه اینها هــم در كوچه 
وزیرنظــام در خیابــان مولــوی بــود. آن موقــع هشــت نــه ســاله بــودم. 
خاطــرم هســت در آن دوره مــا بچه هــا به قــدری هوشــیار شــده بودیــم 
كه در یك مــورد وقتی وارد كوچه آنها شــدیم، ســریع متوجه شــدیم كه 
اوضــاع عــادی نیســت و خواســتیم برگردیــم و بــه حاج آقــا اســدا... خبر 
بدهیم. من بودم و پســر حاج آقا لاجــوردی، محمدآقا و دوســتی به نام 
ســعید ایزددوســت كه به رحمت خــدا رفته اســت. بعــد فهمیدیم كه 
حاج آقا اســدا... و شــریف واقفی را آزاد كــرده بودند كه منافقیــن اینها را 
تــرور كنند و از شرشــان خــلاص شــوند و بعد هــم رژیم بگویــد: تصفیه 
درون گروهی بوده اســت كه آقای لاجوردی متوجه شده بودند و خیلی 
زودتر از این كه ما به ایشــان بگوییم، از مهلكه فرار كرده بودند. شهید 
لاجوردی بســیار هوشــمند و زیرك بودند كه اگــر صدها كتــاب راجع به 
ایشــان نوشــته شــود، شــاید اندكی از روش هــای مبارزاتــی، مدیریتی و 

ویژگی های ایشان بیان شود.

مرحوم هاشمی رفسنجانی؟ 
ویژگــی برجســته ایشــان تحلیلگــری فوق العاده شــان بــود. قبــل و بعد 
از انقــلاب، تحلیل هایشــان از شــرایط بســیار خــاص و ویژه بود. ایشــان 
می خواســت همه جمع ها را داشــته باشــد، اما خیلی ها می خواســتند از 
ایشان سوء استفاده كنند. هر جا كه با آقا زاویه پیدا می كردند، از ایشان 
گله مند می شــدم. مخصوصا درســال 1388 و بعــد از آن. در آن مقطع، به 
ما خیلی سخت گذشت و پیش از آن در ســال 1367 كه روحانیون از هم 
جدا شدند. در آن دوره خواب دیدم كه رهبری وسط مسجدی هستند و 
عده ای در هیات برخی حیوانات دارند از دیوارها بالا می روند! بعد توفان 
شــدیدی شــد و همه آنها را باد برد و تعداد اندكــی كنار آقــا ماندند. رفتم 
پیش آقای عسگراولادی و خوابم را برای ایشان تعریف كردم. ایشان آن 

موقع پیشگویی ای كردند كه بعدها در سال 1388 شاهد بودیم.
مهدی كروبی؟ 

ایشــان در مدرســه جهــان آرا معلــم دینــی مــا بــود و روابــط صمیمانه ای 
داشــتیم. رنجدیده انقلاب كه قربانی طمع اطرافیانش شد و باورهایش 

را به اطرافیانش فروخت. 
میرحسین موسوی؟ 

من از جوانی با ایشــان ارتباط داشــتم و زمانی كه به عنوان نخســت وزیر 
انتخاب شــد، ایشــان را گرفتار یك ســری انحرافــات می دیــدم. نگاه چپ 
اینهــا هنــوز دارد اقتصــاد و انقــلاب مــا را تهدید می كنــد. گروه هــای چپ 
شــاید در ایران از بین رفتند، ولی رســوبات فكری شــان در بعضی از افراد 

مانده است و هنوز دارد به انقلاب صدمه می زند. 
حسن روحانی؟ 

هر نگاهــی كه بــه رئیس جمهور داشــته باشــم، تا زمانــی كه او عهــده دار 
این مســؤولیت هســت، نگاه و قضاوتــم را دخالــت نمی دهــم و او برای 
من رئیس جمهور اســت و لــذا در این فاصله، هیــچ قضاوتی راجــع به او 
نمی كنــم. اگر هــم قضاوتــی باشــد، فــردی و درونــی اســت. مؤتلفه ای ها 
خــود را ذوب در ولایــت می دانند. ما یــك جامعه مدنــی داریم و مــردم به 
شخصی رأی داده اند و من به همین دلیل باید احترام او را تا لحظه آخری 
كه مســؤولیت به گردن اوســت، داشــته باشــم و جرأت نمی كنم به این 

سادگی ها در باره او جمله ای بگویم.
حسین فریدون؟
]لبخندی می زند[

+این كه


